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Abstract 

One of the topics discussed in Imamiya jurisprudence is marrying an 

adulteress. There are two main views about the ruling on marrying 

adulteress among Imamiya jurists. Most Imamiya jurists, by referring to 

the principle of permissibility and some narratives, have considered it 

permissible and Makrouh (disliked) to marry an adulteress, even if they 

have not repented. On the other hand, a group of Imamiya jurists, 

according to the third verse of Surah Noor and some other narratives, 

have considered this practice haram (forbidden). In this study, by re-

analyzing the arguments of two views, especially the verses of the Holy 

Qur'an, which is considered the main source of the legislation of divine 

rulings, the second view is considered to be the correct and preferred 

theory in this regard. Therefore, while examining the arguments of the 

first point of view and criticizing them, the latter point of view has been 

confirmed and strengthened from the perspective of other specific and 
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general verses of the Holy Qur'an and some narratives and it has been 

proven that marrying an adulteress characterized by this quality is 

forbidden (haram) in Islam and a believer cannot marry adulteress 

women before repenting. 
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Adulteress’s marriage, Hurmat of marriage, adulterous marriage, Mu’lane 

adulteress. 
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« جواز یا تحریم ازدواج با زانیه» واکاوی ادله

 1با تأکید بر قرآن کریم
 فدکیسیدجعفر صادقی

 ها، پژوهشری  فههن  و قهآو، پژوهشنا  عل   و فههن  زسلامی قم، قم، زیهزو.زستادیار، اهو  دزیهةزلمعارف
j.sadeqi@isca.ac.ir 

 چکیده

دو دیت گاج یکی ا  مباحث میر  در فقه امامیه ا دوا  با  انیه اس . در مورد حکتم ا دوا  بتا  نتان  ناکتار 
 ت ج در میان فقیهان امامیه طر  ش ج اس . مشهور فقیهان امامیه با استناد به اصل جوا  و برختی روایتات، 

ان . در برابتر گروهتی ا  فقیهتان امامیته بتا چن  توبه نکردج باشن ، جایز و مکروج دانستها دوا  با  انیه را، هر
ان . در این پژوهش با واکاوی دیار، این  تل را حرا  شتردجهای استناد به آیه سو  سورۀ نور و برخی روای 

رود، دی گاج دو  ویژج آیات قرآن کریم که منبع اص ی تشریع احکا  الهی به شتار میمج د ادله دو دی گاج به
رو ضتن بررسی ادله دیت گاج نخست  و ایننظریۀ صحیح و برگزی ج در این موضوع ق ت اد گردی ج اس ؛ ا 

، دی گاج اخیر ا  منظر آیات خا  و  تا  دیاتری ا  قترآن کتریم و برختی روایتات تأییت  و تقویت  نق  آنها
گردی ج و ثاب  ش ج اس  که ا دوا  با  ناکاران متصف به این صف  در اسلا   ت ی حرا  اس  و شخص 

 کردن ا دوا  کن .توان  با  نان  ناکار پیش ا  توبهمؤمن نتی

 هاکلیدواژه

 حرم  نکا ، ا دوا   ناکار،  انیه مع نة.نکا   انیه، 
                                                           

کیت  بتر « جوا  یا تحریم ا دوا  با  انیه»(. واکاوی ادله 2041ف کی، سی جعفر. )صادقیاستناد به این مقاله: . 1 با تأ
  https://doi.org/10.22081/jf.2024.65291.2584 .231-210(، صص 221)03فقه، قرآن کریم، 

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :29/42/2041 تاریخ دریافت  42/40/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :انتشار آنلاینتاریخ 
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 مقدمه

از جمله موضوعات بسیار مهم در اسلام، ازدوا  و تشکیل خمانواده اسمت. ازدوا  چنمان 

همسر اعم از زن و مرد اهمیتی دارد که قرآن کریم در آیاتی مؤمنان را به تشویج افراد بی

ینَ م نْ ع باَد کمُْ وَإ مَا  کمُْ  أَنکْ حُوا الْْیَاَمَی»و حتی بردگان فرمان داده است:  ال ح  « م نکْمُْ وَالصَّ

و تحکید کرده که حتی با وجود فار و نداشتن کار یا سمرمایه از ایمن کمار امتنماع  (10)نمور، 

مع  عَل میم  »نکنند: 
ُ وَاس   وَالله

ُ م نْ فضَْمل ه  مُ الله ه 
نیمش  . در روایمات(10) نمور، « إ نْ یکَوُنوُا فاُرََاءَ یغُنْ 

شمرده شده اسمت  |و سنت پیامبر اسلام ترین بنا و اجتماع نشد خداوندازدوا  محبوب

کننممدگان از آن خممار  از پیممروان راسممتین آن حضممرت و اعراض (000 ، م0408)صممدو ، 

 .(000 ، م0408)صدو ، « اندقلمداد گردیده

و صالح اسمت  ای سالمتر از اصل تشکیل خانواده در اسلام، تشکیل خانوادهولی مهم

تا در پرتو آن مؤمنان هدف الهی از تشکیل خانواده را که ایجاد ممودت و آراممش میمان 

زوجممین و ایجمماد نسمملی پمماک و صممالح اسممت، محاممق سممازند و بتواننممد در پرتممو چنممین 

ای سالم و سازنده در دنیا، سعادت اخروی خود را نیمش ای افشون بر ساختن جامعهخانواده

کنمد کمه ای زنان پیامبر اسملام را تهدیمد مین اساس قرآن کریم در آیهتحمین کنند؛ بر ای

اگر خود را با اوصاف زنان مؤمن و شایسته همسری پیامبر همسان نسازند، خداوند زنمانی 

کننممده، اهممل عبممادت و روزه را بردار، توبهبمماکره مسمملمان، مممؤمن، فرمممانبمماکره و غیر

ا م منکْنَُّ مُسْمل مَاتٍ عَسَی رَب  »جایگشین آنان خواهد کرد:  ا خَیمْر  لهَُ أَزْوَاج 
هُ إ نْ طَلَّاکَنَُّ أَنْ یبُدْ 

ا حَاتٍ ریَ بمَاتٍ وَأَبکْمَار 
. در روایمات نیمش بمر (0)تحمریم، « مُؤْم ناَتٍ قاَن تاَتٍ تاَ  باَتٍ عَاب مدَاتٍ سَما  

، 0100، )کلینمی« کفمو ممؤمن بمودن»ازدوا  مؤمنان با همسران دارای اوصاف نیک همچون 

تحکید شمده و از ازدوا  بما همسمران دارای اوصماف ناپسمند « داری و...دین»، (110، م0 

، 0،  0100؛ طوسمی، 110، م0،  0100)کلینمی، اند دین و... نهمی شمدههمچون شارب الخمر، بی

 .(110، م0،  0100؛ کلینی، 118م

ش از توبه جایش اسمت در این پژوهش مسئله این است که آیا ازدوا  با زنان زناکار پی

باره دو دیدگاه عمده در میان فایهان امامیمه وجمود دارد: دیمدگاه نخسمت یا خیری در این

که به مشهور فایهان نسبت داده شده، آن است که ازدوا  با چنین زنانی جمایش و مکمروه 
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انمد، است. دیدگاه دیگر کمه برخمی از فایهمان متامدم و معمدودی از معاصمران پیمرو آن

کوشد با واکماوی مجمدد ازدوا  با چنین زنانی قبل از توبه است. این پژوهش میحرمت 

ص بیشتر در آیات قرآن کریم، دیدگاه صحیح در این بماره ادله دو دیدگاه و تعمق و تفحل

را به مخاطبمان ارا مه دهمد. ایمن پمژوهش از آن جهمت ضمرورت دارد کمه از یمک سمو، 

مؤمنمان در همر عصمر و مکمان اسمت کمه  موضوع مورد بحث از موضوعات مورد ابتلای

کردن استدلالی آنان با وظیفۀ شرعی خمویش، آرمار و پیاممدهای دنیموی و افشون بر آشنا

اخروی بسیاری را نیش برای افراد و جامعه در پی دارد. از سوی دیگر، با وجود اذعان همه 

شمود اهده میفایهان فریاین به اولویت قرآن کریم در برداشت احکام، در ماام عمل مشم

رو ایمن پمژوهش بمر آن ایناند؛ ازآنان کمتر از آیات قرآن در استنباط احکام بهره گرفته

 ویژه آیات قرآن بررسی و تحلیل کند.است تا این موضوع را از نگاه ادله تشریع، به

بررسمی دلالمت تفسمیری و »در این موضوع، تاکنون دو مااله منتشر شده است. ماالۀ 

در یکی از مجلات بما رتبمۀ  (0111آبادی، )فیض« بر حرمت نکاح با زانی و زانیه فاهی آیه زنا

علمی تخصصی به چاپ رسیده اسمت و مؤلفمان در ایمن ماالمه دیمدگاه مشمهور را تحییمد 

بمارۀ ازدوا  بما تحلیل و بررسی دیدگاه فایهان امامیه در»کرده است. مااله دیگر با عنوان 

اسمت کمه ماالمه علممی  (0455آبمادی، )علی« لنظریه شمهید صمدرزن زناکار با نگاهی بر فاه ا

پژوهشی است و مؤلف در آن دیدگاه حرمت ازدوا  با زانیه را بمر اسماس نظریمه شمهید 

 صدر اربمات کمرده اسمت. بمر پایمه نظریمه شمهید صمدر در همر بماب فاهمی نخسمت بایمد 

موضموع بیمان  نظریه و اهداف اسلام در آن باب کشف شود و سپس بر اساس آنها حکم

گردد و نظریه و هدف اسملام از ازدوا ، تحامق خمانوادۀ صمالح و سمالم اسمت و تحامق 

شود. تفاوت پژوهش حاضر با ماالمۀ نخسمت آن چنین هدفی با ازدوا  با زانیه محاق نمی

اسمت کمه در آن ماالممه دیمدگاه مشمهور تحییممد شمده اسمت، ولممی در ایمن ماالمه دیممدگاه 

شده است و تفاوت با مااله اخیر نیش از آن جهت اسمت کمه در مشهور تحیید و تاویت غیر

شده حکم موضوع از نگاه فاه النظریه شهید صدر بررسمی شمده اسمت؛ ولمی در مااله یاد

این مااله حکم موضوع بر پایه همان ادله اولیه تشریع، با رویکرد بر آیات قرآن بررسی و 

 تحلیل شده است.
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 . مفاهیم و اصطلاحات1

زدوا  در لغت بمه معنمای جفمت و دو چیمش هممراه؛ چمه ماننمد همم یما متضماد ا ازدواج:

 ، 0450)ابمن منظمور، رو به زن و شوهر زو  و زوجه گفته شمده اسمت اینیکدیگر باشند؛ از

. در اصطلاح نیش به عاد زناشویی میان زن و مردی (184 ، م0400؛ راغب اصفهانی، 010، م0 

شده با ذکر مهر و ایجماب و گردد که عاد یادطلا  میا انع شرعی میان آنان نباشد،که م

، شود قبول از سوی زوجین منعاد می  .(008 ، م0400)فتح الله

 ، 0450)ابمن منظمور، در لغت هم به معنای آمیشش و هم به معنای عاد آمده است  نکاح:

گوید: اصل نکاح به معنای عاد است و سپس به صورت مجماز در . راغب می(000، م0 

ماع به کار رفته است و محال است که در اصل به معنای جماع باشد و بمه گونمۀ مجماز ج

در عاد به کار رفته باشد. در قرآن کریم همم بیشمتر بمه معنمای عامد آممده اسمت؛ ماننمد: 

حُمموا الْْیَمَمامَی» ذنْ  فمَمانکْ حُوهُنَّ ب مم»و  (41)احممشاب، « اذَا نکَحَْممتمُُ المُْؤْم نمَمات  »و  (10)نممور، « وَأَنکْ  إ 

. در اصطلاح نیش به عاد میان زن و مرد کمه بمر (801 ، م0400)راغب، و ...  (00)نساء، « أَهْل ه نَّ 

، گمردد پایه آن استمتاع هر یک از دیگری حلال اسمت، اطملا  می ؛ 401 ، م0400)فمتح الله

 .(480، م0458قلعچی، 

)فیروزآبمادی، ده اسمت شدن و بالارفتن بر چیشی آممدر لغت به معنای تنگی و تنگزنا: 

کردن آلمت تناسملی در و در اصطلاح به داخمل (410، م01 ،  0404؛ زبیدی، 111، م4تا،  بی

گاه یا بیشتر بدون وجود عاد یا ملک و یا شمبهۀ آن دو میمان قبل یا دبر زن به مادار ختنه

 .(001، م40،  0100)نجفی، شود آنان گفته می

 واج با زناکارباره ازدهای مطرح در. دیدگاه2

های متعددی میان فایهان امامیمه طمرح شمده دربارۀ ازدوا  با زناکار پیش از توبه دیدگاه

؛ (401، م0، ش0455آبمادی، )علیگمردد ها به پنج دیدگاه بمال  میاست که مجموع این نظریه

 باشمد. نظریمه شمده اسمت، دو نظریمه میهای یادولی دیدگاه اصلی که جامع هممه نظریمه

 ، دیدگاه مشهور فایهان امامیه است کمه بمر پایمۀ آن ازدوا  بما زانیمه جمایش و مکمروه اول

 ای دیگممر از فایهممان اسممت . نظریممه دوم دیممدگاه عممده(140، م0 ،  0400رانی، )شممهیداسممت 
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. در ذیمل (150 ، م0400)صمدو ، که بر اساس آن ازدوا  با زانیه به طور مطلق حرام اسمت 

 یممل آنممان و اربممات نظریممۀ برگشیممده بمما تحکیممد بممر آیممات قممرآن بممه ایممن دو دیممدگاه و دلا

 شود:اشاره می

 . دیدگاه اول: جواز ازدواج با زناکار2-1

دیدگاه نخست، نظریه مشهور میان فایهان امامیه است کمه بما اسمتناد بمه برخمی ادلمه، 

لمشهور بمین ا»اند: چند معلنه یا مشهوره باشند، جایش و مکروه شمردهازدوا  با زانیه را هر

تما، )محاق بحرانی، بی« الْصحاب جواز التشویج بالشانیة وإن کانت مشهور  بالشناء علی کراهیة

؛ طباطبمایی، 010، م0 ،  0048)علاممه حلمی، . از جمله پیروان ایمن دیمدگاه هسمتند (410، م01 

، 0 ،  0405؛ یممشدی، 140، م0 ،  0400؛ شممهید رممانی،440، م01،  0100؛ نجفممی، 001، م05 ،  0405

نیش از دیگر پیروان این دیدگاه است که روایات ایمن  اسائل الشیعه. صاحب (000 - 004م

)حر عماملی، « عدم تحریم تشویج الشانیه و ان اصرت ابتداء و استدامة»موضوع را در دو باب 

 باب کراهة تشویج الشانیة والشان  إذا کانما مشمهورین بالشنما الا بعمد»و  (410، م05 ،  0404

 گردآوری کرده است. (418، م05 ،  0404) حر عاملی، « التوبة

 دلایل دیدگاه اول
انمد کمه شده برای اربات نظریۀ خود به دلایل متعددی اسمتناد کردهپیروان دیدگاه یاد

 مجموع دلایل و مدعاهای آنان به شرح ذیل است:

احه است. علاممه دلیل نخست بر جواز این عمل، استناد به اصل اب. استناد به اصل: 1

؛ ازدوا  موقمت بما «والوجه الکراهة کالدا م، عمملا بالْصمل»نویسد: حلی در این باره می

)علاممه حلمی، زن زانیه همانند ازدوا  دا م مکروه است. دلیل این امر عمل بمه اصمل اسمت 

 .  (010، م0 ،  0408

اسمتناد  ^همای متعمددی از اهمل بیمتدر این مورد به روایت . استناد به روایات:2

 ترین آنها به قرار زیر است:اند که مهمکرده

سحل عن رجل أعجبتمه اممرأ  فسمحل عنهما، : »×روایت اول: روایت زرار  از امام باقر



019 

 

www.jf.isca.ac.ir 

او
واک

 ی
ه 

ادل
«

از 
جو

 یا
حر

ت
 یم

زان
 با 

اج
دو

از
 «یه

أک
ا ت

ب
 بر ید

کر
ن 

رآ
ق

 یم

؛ مممردی از آن «فممإذا النسمماء تنبمما علیهمما بممالفجور، فاممال: لا بممحس أن یتشوجهمما ویحصممنها

زن از دیگمران پرسمیده رو از حمال آن ایمنحضرت پرسید که از زنی خوشش آممده و از

اند که وی اهل فجور است. حضمرت فرممود: ازدوا  کنمد و او است، ولی زنان خبر داده

 .  (110، م0،  0100)طوسی، را حف  نماید 

سحله عمار وأنا حاضر عن الرجمل : »×روایت دوم: روایت دیگر زراره از امام صاد 

؛ ممن هممراه بما «لْخمر فلیحصمن بابمهیتشو  الفاجر  متعة، قال: لا بحس، وإن کان التشویج ا

بارۀ مردی که بما زانیمه ازدوا  موقمت کمرده پرسمید. آن در ×عمار بودم که وی از امام

« اش را ببنمدحضرت فرمود: اشکالی ندارد، ولی اگمر بخواهمد ازدوا  دا مم بکنمد، خانمه

 .(001، م0،  0100)طوسی، 

عمن الممرأ  الفماجر  یتشوجهما  سحلت أبا عبمد الله »روایت سوم: روایت علی بن ر اب: 

؛ از اممام «الرجل المسلم، قال: نعم، وما یمنعه ولکمن إذا فعمل فلیحصمن بابمه مخافمة الولمد

تواند با زن فاجره ازدوا  کندی فرممود: بلمی، چمه پرسیدم: آیا مرد مسلمان می ×صاد 

را از  اشکندی ولی در صمورت انجمام ایمن کمار، درب خانمهچیش او را از این کار منع می

 .(418، م05 ،  0404)حر عاملی، « دار شدن زن ببنددخوف فرزند

: نساء أهل المدینة، قمال: ×قلت لْب  الحسن»روایت چهارم: روایت علی بن یاطین: 

گفممتم: زنممان اهممل مدینممه  ×؛ بممه امممام کمماظم«فواسممق، قلممت فممحتشو  مممنهنی قممال: نعممم

)طوسی، « ان ازدوا  کنمی فرمود: بلیاندی حضرت فرمود: فاساه هستند. گفتم: با آنچگونه

 .(001، م0 ،  0100

لا بحس أن یمسك الرجمل »، قال: ×روایت پنجم: روایت عباد  بن صهیب از امام باقر

؛ ایمرادی نمدارد «شمیءامرأته إن رآها تشن ، وإن لم یام علیها الحد فلیس علیه من إرمهما 

ی بمر او  کند در همسمریکه مرد همسر خودش را اگر ببیند زنا می نگمه دارد و اگمر حمدل

 .(110، م0 ،  0100)طوسی، « جاری نشده است، مرد در گناه زن شریک نخواهد بود

سحلته عن رجل فجر بامرأ  رم بدا له : »×م صاد ابصیر از امروایت ششم: روایت أب 

؛ پرسمیدم «أن یتشوجها، فاال: حلال. أوله سفاح وآخره نکماح أولمه حمرام وآخمره حملال

ا زنی زنا کرده است. پس از ممدتی تصممیم گرفمت بما او ازدوا  کنمد، حضمرت مردی ب
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« فرمود: حلال است. اولش زنا و آخرش نکاح است. اولش حرام و آخرش حملال اسمت

 .  (100، م0،  0100)کلینی، 

ترین احادینی است که پیروان این دیدگاه بر جواز ازدوا  بما زانیمه ها مهماین روایت

؛ 001، م05 ،  0405؛ طباطبممایی، 010، م0 ،  0408)علامممه حلممی، انممد هبممه آنهمما تمسممک کرد

 .(440، م01،  0100؛ نجفی، 004، م4 ،  0450 خوانساری،

شمده میمان فایهمان دلیل سوم بر جواز ازدوا  بما زانیمه شمهرت فتموای یاد . شهرت:3

؛ «شمهرهوقصمور الاسمانید منجبمر بال»نویسمد: در ایمن بماره می  یاضامامیه است. صاحب 

ضعف اسانید روایات دال بر جواز ازدوا  با زانیه با فتوای مشهور نسبت بمه ایمن دیمدگاه 

 .(085، م05 ،  0405)طباطبایی، شود جبران می

دلیل دیگر پیروان نظریه مشهور آیه سموم سموره نمور اسمت . آیه سوم سوره نور: 4

حُ إلاَّ زَان یمَة  أَ »فرماید: که می ان   لَا ینَکْ  ك  الشَّ حُهَما إ لاَّ زَانٍ أَوْ مُشْمر  ان یمَةُ لَا ینَکْ  وْ مُشْمر کةَ  وَالشَّ

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ  کند و بما زن ؛ مرد زناکار، جش با زن زناکار یا مشرك نکاح نمی«وَحُر 

 کند و این بر مؤمنان حرام شده است.زناکار جش مرد زناکار یا مشرك نکاح نمی

نهایمت انمد، ولمی درگاه، دلالت آیه را بر حرمت ازدوا  با زانیه نپذیرفتهپیروان این دید

اند. پیروان این دیدگاه سمه ممدعا برخی از آنان دلالت آیه را بر کراهت ازدوا  پذیرفته

شمده و اند کمه در ذیمل بمه ایمن ممدعاها و نظمرات یادبارۀ این آیه مطرح کردهو نظر در

 شود:اره میچگونگی دلالت آیه بر کراهت اش

 الف( تشریعی نبودن لحن آیه 

سوره نور در ماام تشمریع نیسمت، بلکمه  1بیشتر پیروان دیدگاه مشهور برآنند که آیه 

 دهد و این افراد خود دو دسته اند:خبر از یک واقعه خارجی می

اند کمه در ایمن صمورت در آیه را به معنای وطی دانسته« نکح»دسته اول: گروهی که 

کنمد و زن شود: مرد زناکار جش با زن زناکار یا مشمرک آمیمشش نمیچنین می معنای آیه

؛ 018، م0 ،  0408)علاممه حلمی، کنمد زناکار نیش جش با مرد زناکمار یما مشمرک آمیمشش نمی

 .(004، م04 ،  0454حکیم، 
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اند کمه در ایمن صمورت معنمای آیمه دسته دوم: نکاح در آیه را به معنای عامد دانسمته

کند و زن زناکار نیمش تنهما مرد زناکار تنها با زن زناکار یا مشرک ازدوا  میچنین است: 

واقمع آن اسمت کمه کند؛ بر ایمن اسماس مفماد آیمه دربا مرد زناکار یا مشرک ازدوا  می

کنند و تمایلی به ازدوا  بما افمراد صمالح و سنخ خود ازدوا  میافراد هم ازناکاران تنها ب

 (00)نمور، ...« الخَْب ینمَاتُ ل لخَْب ین مینَ »واقمع هماننمد مضممون آیمۀ رپاک ندارند و معنای آیه د

بودن برخمی افمراد بما برخمی دیگمر اسمت است که هدف از آن بیان مشاکلت و همسمنخ

 .(440، م01،  0100)نجفی، 

اند: لازمه حمل آیه بر تشریع آن است که ازدوا  اینان برای اربات مدعای خود گفته

که حالیانیه مشرک و ازدوا  مرد مشرک با زانیه مسلمان جایش باشد؛ درمرد مسلمان با ز

کفویت از جهت اسلام شرط جواز ازدوا  است و در این دو مورد کفویت وجود ندارد 

 .(000، م4 ،  0450)خوانساری، 

 سوره نور  32ب( نسخ آیه با آیه 

انمد: ایمن آیمه بما ولی گفتهاند، بودن آیه را پذیرفتهبرخی از پیروان این نظریه تشریعی

ینَ م نْ ع باَد کمُْ وَإ مَا  کمُْ »آیۀ  ال ح  نسخ شده است؛ بما  (10)نور، « وَأَنکْ حُوا الْْیَاَمَی م نکْمُْ وَالصَّ

همسمران را اعمم از اینکمه پماک یما در این آیه عام است و هممه بی« الْْیَاَمَی»این بیان که 

 1شده ناسمخ حکمم شمرعی مطمرح در آیمه رو آیه یاداینشود؛ اززناکار باشند، شامل می

 .(004، م0 ،  0450کاشانی، ؛ فیض085، م05 ،  0405)طباطبایی، سوره نور است 

 ج( دلالت آیه بر کراهت

بودن آیه، آن را بمر کراهمت برخی دیگر از پیروان این دیدگاه نیش با پذیرش تشریعی

ی در پاسمخ قما لان بمه دلالمت آیمه بمر اند. از جمله شهید رانی و فیض کاشمانحمل کرده

شمود؛ زیمرا پاسخ این نظر آن است که آیه حمل بر کراهت شمدید می»اند: تحریم آورده

 ، 0400)شمهید رمانی، « صحیح بر جواز و کراهت این عمل دلالمت داردروایت صحیح و غیر

 .(004، م0 ،  0450؛ فیض کاشانی، 400، م0 
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یک احتممال آن اسمت کمه آیمه حممل بمر »ویسد: نصاحب ریاض نیش در این باره می

نبودن ازدوا  با مرد زناکمار تر است؛ زیرا فایهان بر حرامکراهت شود و این احتمال قوی

ای اسمت کمه شده است و همین قرینمهکه در آیه از حرمت آن یاداجماع دارند؛ در حالی

 .(085، م05 ،  0405)طباطبایی، « مراد خداوند از حرمت کراهت است

 نقد دلایل دیدگاه مشهور
شده بمه تواند این دیدگاه را اربات کند. ناد دلایل یاددلایل پیروان نظریه مشهور نمی

 شرح ذیل است:

 . نقد استناد به اصل1

تواند به عنوان دلیل برای اربات حکمی مورد استناد قرار بگیمرد اصل اباحه، هنگامی می

ود نداشمته باشمد و در اینجما ادلمه شمرعی بمه که دلیل شرعی اعم از قرآن و روایات وج

 .(100، م1تا،  )کاظمی، بیاندازۀ کافی وجود دارد 

 . نقد استدلال به روایات2

 شده از چهار جهت ذیل قابل ناد است:روایات یاد

چنمد صمحیح اسمت، برخمی از آنهما روایمات هراین سند برخی از  الف( ضعف سند:

ز پیروان این دیدگاه، خود به این امر اذعان کرده، ا  یااضسند ضعیفی دارند که صاحب 

ها با فتموای مشمهور ؛ ضعف اسانید این روایت«وقصور الاسانید منجبر بالشهره»نویسد: می

 .(085، م05 ،  0405)طباطبایی، شود جبران می

ای کمه گونمهشده از جهت دلالت ضمعیف هسمتند؛ بهروایات یاد ب( ضعف دلالت:

 به دلایل ذیل دلالتی بر جواز ازدوا  با زانیه ندارند: بیشتر این روایات

شمیخ «. لا بحس أن یتشوجهما ویحصمنها»فرماید: می ×روایت اول: در این روایت امام

آن است که زن توبه کند؛ نه اینکمه « یحصنها»نویسد: مراد از طوسی در معنای روایت می

. یما اینکمه ماصمود (008، م1 ،  0115)طوسمی، « با وجود اصمرار بمر زنما بما او ازدوا  کنمد
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شود و زن دیگمر بمه کردن خود به خود تحصن حاصل میآن است که با ازدوا  ×امام

تمتمع بالفماجر  فإنمك »که این امر در روایاتی دیگر آممده اسمت: رود؛ چناندنبال زنا نمی

ممرد، و یا ماصود آن است که  (15، م00 ،  0404)حر عماملی، « تخرجها من حرام إلی حلال

کمه در مکلف است پس از ازدوا  مراقب زن باشد و مانع او از ارتکاب زنما شمود؛ چنان

روایات دیگر پس از حکم به جواز این امر، به بستن درب خانه و مراقبمت از زن تصمریح 

، 0،  0100)طوسمی، « قال: نعمم ومما یمنعمه ولکمن إذا فعمل فلیحصمن بابمه»شده است؛ مانند: 

روایت دلالتی بر جواز ازدوا  با زانیه با وجود تمداوم ارتکماب زنما ؛ بر این اساس (001م

 .(01، م01 ،  0400)اشتهاردی، از سوی وی ندارد 

روایت دوم و سوم: دلالت این دو روایت نیش بمر ماصمود تممام نیسمت؛ زیمرا در ایمن 

 فلیحصمن»پس از تجویش این امر، از بستن درب خانه یاد کرده است:  ×روایات نیش امام 

نکردن با زانیمه اسمت و یما ماصمود آن که یا ماصود امام، بستن درب خانه و ازدوا « بابه

است که شوهر با بستن درب خانه، زن را از زنا منع کرده و از او مراقبت و وادار بمه توبمه 

 .(400، م8تا،  )مجلسی، بیکند 

اولا  فسمق در  شمده نمدارد؛ زیمراروایت چهارم: این روایت نیمش دلالتمی بمر نظریمه یاد

شمود؛ رانیما  در روایمت سمخنی از روایت عام است و شامل گناهان دیگر بجش زنما همم می

 شممده در حممال اتصمماف آنممان بممه ایممن صممفت بممه میممان نیامممده اسممت؛ ازدوا  بمما زنممان یاد

 تما، )کماظمی، بیزیرا ممکن است مراد از سؤال، ازدوا  با زناکاران بعد از توبمه آنمان باشمد 

 .(10، م1 

روایت پنجم: این روایت دلالت دارد که تداوم نکاح با زانیه ایمرادی نمدارد، ولمی از 

 شمده: نشمدن حمدل بمر زن یادنبودن شموهر در صمورت اجراادامه روایمت کمه از گناهکمار

مشمهوره شمده، زانیمه غیرآید که مراد از زانیه یاد، به دست می...«وإن لم یام علیها الحد »

 به زناست.

شمود، در آن چند جواز ازدوا  با زانیه اسمتفاده میروایت نیش هراین  ششم: ازروایت 

سخنی از جواز این امر با قصد تداوم زنا از سوی زن به میمان نیاممده اسمت؛ بلکمه ممکمن 

از جواز ازدوا ، جواز نکماح بما زانیمه پمس از توبمه باشمد؛ چنانچمه در  ×است مراد امام
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سحلته عن رجمل فجمر بمامرأ  رمم أراد »تصریح شده است:  برخی روایات دیگر به این امر

 .(108، م0،  0100)طوسی، ...« بعد أن یتشوجها، فاال: إذا تابت حل له نکاحها 

بر فرض پمذیرش دلالمت ایمن روایمات بمر جمواز  بودن با آیات قرآن:ج( معارض

دلالمت  ازدوا ، این روایات با آیات متعمددی از قمرآن کمه بمر حرممت ازدوا  بما زانیمه

روایات معارض با قرآن ممردود و  ^تعارض دارند و بر اساس روایات اهل بیت 1دارند،

 .(000، م0،  0100؛ طوسی، 01، م0،  0100)کلینی، قابل پذیرش نیست 

شمده، روایمات صمحیح در برابمر روایمات یاد بودن با روایات صایی::د( معارض

همم دلالمت آنهما بمر حرممت ازدوا   اند ودیگری وارد شده که هم از نظمر تعمداد بیشمتر

شمده اسمت کمه بمه ایمن روایمات در بخمش ادلمه دیمدگاه صریح تر از دلالت روایات یاد

 شود.برگشیده اشاره می

شده بما دیمدگاه مشمهور میمان فایهمان اهمل روایات یاد ( موافقت با دیدگاه عامه:ه

زیرا از میان مذاهب اهمل دانند موافق است؛ سنت که ازدوا  با زانیه را جایش و مکروه می

، 0تما،  )ابمن قداممه، بیداننمدسنت به جش حنبلیه که ازدوا  بما زانیمه را قبمل از توبمه حمرام می

)مصممری، و حنفیممه (005، م0تمما،  )دسمموقی، بی، مالکیممه(001، م00تمما،  )نممووی، بیشممافعیه (000م

 ^یمات اهمل بیمتدانند و با توجمه بمه ایمن کمه در رواآن را جایش می (081، م1 ،  0408

، 00 ،  0404)حمر عماملی، مخالفت با عامه از مرجحمات بماب تعمارض بمه شممار رفتمه اسمت

 ترجیح با روایات حرمت ازدوا  با زانیه است. (008م

  ه شهرتب. نقد استناد 3

شده نیش دلیل قابل اعتمادی برای اربات این دیدگاه نیست؛ زیرا اولا  چنمین شهرت یاد

، وجود نداشت؛ بلکمه تما قمرن اردهرت میان آنان اعتبار بیشتری دششهرتی میان قدما که 

 ( حکمم مخمالف ایمن نظریمه در میمان فایهمان  018ششم و تا زمان ابمن ادریس)متموفی 

بمابی بما عنموان  الکاافیبوده است. مؤید این امر آن است که کلینی در بحث متعه  مشهور
                                                           

 شود.ش ج اشارج میدر ادامه مقاله به آیات یاد. 1
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؛ همچنممین برخممی (401، م0،  0100نممی، )کلیآورده اسممت « انممه لایجمموز التمتممع الا بالعفیفممه»

؛ مفیمد، 150 ، م0400؛ صدو ، 41، م0،  0101)شبیری، اند فایهان ازدوا  با زانیه را حرام دانسته

؛ رانیما  بمر (100 ، م0400؛ حلبمی، 040، م0 ،  0450؛ ابمن بمرا ، 080تما، م؛ حلبی، بی054 ، م0405

شمتر فایهمان امامیمه حجمت نیسمت شده، شهرت فتوایی بمه نظمر بیفرض تحاق شهرت یاد

 .(080 ، م0401؛ تبریشی، 04، م0،  0104؛ خو ی، 181، م0 ،  0451)محاق اردبیلی، 

 . نقد استناد به آیه سوم سوره نور4

بارۀ آیه سوم سورۀ نور و حمل آیه بمر کراهمت بمه ادعاهای پیروان دیدگاه مشهور در

 دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:

 ن آیه نبودالف( نقد تشریعی

 اند: تشریع حمل کرده بودند، دو گروهکسانی که آیه را بر غیر

اند. در نامد اینمان گروه نخست: کسانی که نکاح در آیه را به معنمای آمیمشش دانسمته

باید گفت: اولا  طبق نظر برخی از لغویان نکاح در عاد حایات و در وطی مجاز است. از 

نویسمد: محمال اسمت نکماح در اصمل بمه ، میجمله راغب نکاح را در وطی مجاز دانسمته

)راغمب بمودن کنایمه هسمتند معنای آمیشش باشد؛ زیرا ذکر همه اسامی جماع به جهت قبیح

؛ رانیا  بر فرض به معنمای وطمی باشمد، ولمی بمه تصمریح بسمیاری از (801 ، م0400اصفهانی، 

، 1 ،  0180، )زمخشمریمفسران، این ماده در آیات قرآن جمش بمه معنمای عامد نیاممده اسمت 

؛ رالنا  اگر نکاح به معنای وطی باشد، معنای آیمه خملاف (051، م04 ،  0450؛ قرطبی، 000م

واقع خواهد بود؛ زیرا در این صورت معنای آیمه ایمن اسمت کمه ممرد زناکمار جمش بما زن 

کند و زن زناکار جمش بما ممرد زناکمار یما مشمرک آمیمشش زناکار یا مشرک آمیشش نمی

گونه نیست و مردان و زنان زناکار افشون بر آمیشش با زن و مرد که اینیحالکند؛ درنمی

 کنند.اند و گاه با آنان نیش زنا میزناکار و مشرک، تمایل به زنا با غیر اینان نیش داشته

دانند. سخن اینان نیش صمحیح گروه دوم: کسانی که نکاح در آیه را به معنای عاد می

طبق برداشت این گروه نیش خلاف واقع است؛ زیرا طبق گفتمۀ  نیست؛ زیرا اولا  معنای آیه
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کنمد و زن اینان معنای آیه چنین است: ممرد زناکمار تنهما بما زانیمه یما مشمرکه ازدوا  می

گونمه نیسمت واقع اینکه درحالیکند، درزناکار نیش با مرد زناکار و یا مشرک ازدوا  می

گونمه زنمان واقع نیش غالبما  بما اینزنان عفیفه، در و مرد زناکار افشون بر تمایل به ازدوا  با

کنند؛ زیرا این افراد به جهت آبرو یا غیرت رغبتمی بمه ازدوا  بما زنمان آلموده ازدوا  می

در ایمن لمذا چند اخباری است، ؛ رانیا  لحن آیه هر(00، م0،  0101)شمبیری، منل خود ندارند 

ار بیان شده است. افشون بر اینکه فاره اخیر آیه همانند موارد دیگر حرمت زنا به زبان اخب

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ »آیۀ  صریح در تشریع اسمت؛ رالنما  روایمات صمحیح منامول از « وَحُر 

بودن آیه دلالت دارند که در بخش بیان ادله دیمدگاه صراحت بر تشریعیبه ^اهل بیت

نبودن آیمه نیمش بمه دلایمل ذیمل تشمریعیشود. دلیل آنان بر مختار به این روایات اشاره می

بودن، باید ازدوا  مسلمان با زن و مرد گفتند: در صورت تشریعیصحیح نیست. آنان می

 مشرک جایش باشد.

در آیه برای بیان جواز ازدوا  مسلمان بما « مشرکه»و « مشرک»جواب اول: ذکر واژۀ 

ن که زنا چنان قبیح و پلید اسمت اینان نیست؛ بلکه هدف بیان قبح بسیار زناست؛ به این بیا

که همطراز گناه شرک قرار دارد و ازدوا  با زناکار همانند ازدوا  با مشرک است. ایمن 

مَ ذَل مكَ عَلمَی المُْمؤْم ن ینَ »شده که بما تعبیمر امر افشون بر آیۀ یاد مؤمنمان را در ماابمل « وَحُمر 

نیش قابل برداشت اسمت. از جملمه زناکاران و مشرکان قرار داده، از آیات و روایات دیگر 

قرآن کریم با عطف زنا بر شرک، پیامد این دو عمل را سماوط در جهمنم دانسمته اسمت: 

ا» كَ یلَقَْ أَراَم 
ا آَخَرَ ... وَلَا یشَْنوُنَ وَمَنْ یفَعَْلْ ذَل  ینَ لَا یدَْعُونَ مَعَ الله  إ لهَ   .  (08)فرقان، « وَالَّذ 

؛ «فلم یسم الله الشان  مؤمنا ولا الشانیة مؤمنة»اند: این آیه فرمودهنیش در تفسیر  ×امام باقر

. در (10، م0،  0100)کلینممی، خداونممد در ایممن آیممه زانممی و زانیممه را مممؤمن ندانسممته اسممت 

گاه ایمن عممل را انجمام زناکار به هنگام زنا، مؤمن نیست؛ هر»روایتی دیگر آمده است: 

، 0،  0100)کلینمی، « گمرددیراهن از بدن وی جمدا میکردن پدهد، روح ایمان همانند جدا

و از آن جهت که چنین افرادی با امتناع از توبه، همیشه قصد ارتکماب ایمن عممل  (10م

 را دارند، باید آنان را خار  از گروه مؤمنان و همطراز با مشرکان دانست.

مان باشمد، ایمن جواب دوم: اگر مراد قرآن از زانی و زانیه در آیه مربوطه زناکار مسمل
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اشکال وارد است؛ ولی اگر مراد مطلق زناکار اعم از مسلمان و مشرک باشد، این اشکال 

وارد نیست و مراد آیه مطلمق زانمی اعمم از مسملمان و مشمرک اسمت و چمون در ازدوا  

کفویت در اسلام و کفر شرط است، مراد آیه آن است که زانی مسلمان با زانیمه مسملمان 

توانند ازدوا  کنند و یما اگمر ممراد تنهما زانمی و زانیمه زانیه مشرک میو زانی مشرک با 

...«  وَلَا تنَکْ حُموا المُْشْمر کاَت  »مسلمان باشد، قا ل به نسخ این حکم با آیات دیگر همچون آیمۀ 

 .(00 - 04، صص 0،  0101)شبیری، شویم می (000)باره، 

  نور 32ب( نقد نسخ آیه با آیه 
سوره نمور خمام  1سوره نور صحیح نیست؛ زیرا اولا  آیه  10با آیه شده نسخ آیۀ یاد

رود؛ بلکه خمام سوره نور عام است و عام بعد از خام ناسخ آن به شمار نمی 10و آیه 

؛ رانیما  در (010 ، م0405)میرمحممدی، زنمد مخصص آیه است و عمموم آن را تخصمیص می

تحمریم ازدوا  بما زانیمه سمخن بمه بودن حکمم از باقی ^های زیادی از اهل بیتروایت

 میان آمده است.

 ج( نقد دلالت آیه بر کراهت

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ »حمل آیه بر کراهت نیش صحیح نیست؛ زیرا تعبیر  صمریح « وَحُر 

شمده در شده بر کراهت جایش باشمد، بایمد تعبیمر یاددر حرمت است و اگر حمل تعبیر یاد

هَماتکُمُْ وَبنَمَاتکُمُْ...» آیات دیگر همچمون آیمات مَمتْ عَلمَیکْمُْ أُمَّ مَمتْ »و  (01)نسماء، « حُر  حُر 

مُ... کمه همیص حالیو مانند آنها نیش بر کراهت صحیح باشد، در (1)ما ده، « عَلیَکْمُُ المَْیتْةَُ وَالدَّ

 فایهی این آیات را بر کراهت حمل نکرده است. 

 :اند نیش به دلایل ذیل پذیرفتنی نیستراهت ارا ه کردهدو دلیلی که اینان بر حمل آیه بر ک

های صحیح دال بر جمواز بمود کمه در پاسمخ بایمد گفمت دلیل نخست، وجود روایت

رو اینهای دال بر جواز یا از نظر سند و یا از جهت دلالت ضعیف هستند؛ ازبیشتر روایت

مَ »ت ها، تعبیر صریح آیمه در حرممتوان با توجه به این روایتنمی را بمر کراهمت ...« حُمر 

ت سمند و دلالمت، در برابمر آنهما آیمات دیگمر و روایت همای حمل کرد. بر فمرض صمحل
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همای تر از دلالت روایتصحیح متعددی نیش وجود دارد که دلالت آنها بر حرمت صریح

 شده بر جواز هستند. یاد

کمه در پاسمخ بایمد دلیل دوم، وجود اجماع فایهان بر جواز ازدوا  با ممرد زانمی بمود 

)صمدو  شده وجود خارجی ندارد؛ زیرا افشون بر برخمی فایهمان امامیمه گفت: اجماع ادعا

اند ، شماری از فایهان اهل سنت نیش ازدوا  با ممرد زناکمار را حمرام دانسمته(150 ، م0400

 .(404، م1تا،  ؛ ابن حشم، بی400، م0 ،  0400؛ شنایطی، 040، م0 ،  0450)سید سابق، 

 . دیدگاه دوم: نظریۀ حرمت ازدواج با زانیه2-2

 ویژه زانیمه مشمهوره وه و بمهدیدگاه دیگر در این زمینه، حرمت ازدوا  با مطلمق زانیم

است. این نظریه از سوی برخی فایهان متادم امامیه همچمون شمیخ صمدو  و شمیخ  معلنه

یهمان معاصمر امامیمه و برخمی فا (054 ، م0405؛ مفید، 150 ، م0400)صدو ، مفید و دیگران 

بیان شده است. دیدگاه صحیح و برگشیده در این پژوهش، هممین  (00، م0،  0101)شبیری، 

 شود.دیدگاه اخیر است که در ادامه به ادله اربات این نظریه اشاره می

 دلایل دیدگاه برگزیده
ر دلایل متعددی اعم از آیات قرآن، روایات، شهرت میان فایهان متادم و دلایل دیگ

ویژه ترین دلایل قرآنی و روایی، بمهبر اربات این دیدگاه وجود دارد که در اینجا به عمده

 کنیم:آیات قرآن کریم که تاکنون کمتر مورد تحمل و یا استناد قرار گرفته اشاره می

 آیات قرآن (1

صراحت بر حرمت ازدوا  با زانیمه دلالمت دارد و یما آیات متعددی از قرآن کریم به

 ترین آنها به شرح ذیل است:شده هستند که مهمحکم یادمؤید 

 سوره نور 3آیۀ اول: آیه 

مَ ذَ » ك  وَحُمر  حُهَما إ لاَّ زَانٍ أَوْ مُشْمر 
ان یةَُ لَا ینَکْ  حُ إلاَّ زَان یةَ  أَوْ مُشْر کةَ  وَالشَّ ان   لَا ینَکْ  ل مكَ الشَّ

 «.عَلیَ المُْؤْم ن ینَ 
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بودن و حرممت و همم بما کممک روایمات، بمر تشمریعی این آیه هم به گونه استالالی

 ازدوا  با زانیه دلالت دارد:

جهت اول: دلالت استالالی آیه است. در مباحث پیشین با ارا ه دلایلی بیمان شمد کمه 

در آیه به معنای عاد است، نه به معنای آمیشش؛ بر این اسماس قمرآن در ایمن « نکح»واژۀ 

 ا زن زناکمار یما مشمرك کمه همطمراز بما زناکمار اسمت، فرماید: مرد زناکمار، جمش بمآیه می

 کنمد و بما زن زناکمار نیمش جمش ممرد زناکمار یما مشمرك کمه همطمراز بما زناکمار نکاح نمی

 واقممع مممراد نهممی از ازدوا  چنممد خبممر اسممت، درکنممد و ایممن فممراز، هراسممت، نکمماح نمی

 اران بما هماننمد و فرمایمد: زناکممؤمنان با زناکماران اسمت؛ بمه ایمن بیمان کمه خداونمد می

 کننمد و مؤمنمان از ازدوا  بما ایمن افمراد مبراینمد و نبایمد داممن همطراز خمود ازدوا  می

 هممایی آلمموده کننممد. نیممش دلالممت إخبممار بممر حکممم حرمممت، از خممود را بممه چنممین ازدوا 

صمراحت چنمین عامدی را بمر تر است؛ افشون بر اینکه قسمت پایانی آیه کمه بهانشاء قوی

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ »کند: ام میمؤمنان حر تما، )کماظمی، بینیش مؤید این حکمم اسمت « وَحُر 

 .(105، م1 

همای صمحیح و جهت دوم: دلالت آیه بر حرممت بمه کممک روایمات اسمت. روایت

بودن و دلالت آیه بمر حرممت ازدوا  صراحت بر تشریعیبه ^متعدد مناول از اهل بیت

 . از جمله در روایتی از محمد بن مسلم آمده است: با زانیه دلالت دارند

جل:  ×جعفرعن أب » حُ إلاَّ زَان یمَة  أَوْ مُشْمر کةَ  »ف  قوله عش ول ان م  لا یمَنکْ  قمال: همم « الشَّ

مشهورین بالشنا، فنهی الله عش وجل عمن أولئمك  |رجال ونساء کانوا علی عهد رسول الله 

زانمی جمش بما زانیمه یما »فرمایمد: فسیر این آیه کمه میدر ت ×؛ امام باقر«الرجال والنساء... 

فرماید: آنمان ممردان و زنمان مشمهور بمه زنما در عهمد رسمول ، می«کندمشرکه نکاح نمی

، 0100)کلینی، « بودند که خداوند با نشول این آیه از ازدوا  با آنان نهی کرده است |خدا

 .(100، م0 

 در روایتی دیگر نیش زراره گوید:

حُ »فرمایمد: دربارۀ سخن خداوند پرسیدم کمه می ×صاد از امام  ان م  لا یمَنکْ  الشَّ

فرمود: آنان زنان و مردان مشهور به زنما بودنمد کمه بما هممین « إلاَّ زَان یةَ  أَوْ مُشْر کةَ  
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شدند و مردم امروزه نیش به منشله آنان هستند. پس همر کمس بمر عنوان شناخته می

به زناست، برای همیص کمس ازدوا  بما او تما زممان او حدل زنا جاری شده یا متهم 

 .(104، م0،  0100)کلینی، توبه جایش نیست 

در آن را « لمم ینبم »در پاسخ به ایراد برخی بر این روایمت کمه تعبیمر  حادائ صاحب 

چه در روایمات تحریم است؛ چنان« لم ینب »نویسد: مراد از اند میظاهر در کراهت دانسته

تما، )محامق بحرانمی، بیدر حرمت فراوان اسمت « لاینبغی»در وجوب و « غیینب»دیگر استعمال 

شمده اسمت: صمراحت از تحمریم ازدوا  یماد . افشون بر این، در پایمان آیمه به(410، م01 

مَ ذَل كَ »  کند.را در حرمت قطعی می« لاینبغی»که ظهور ...« وَحُر 

بر تشمریع و حرممت حممل شمده شده با صراحت در تفسیر علی بن ابراهیم نیش آیه یاد

حُ إلاَّ زَان یمَة  أَوْ مُشْمر کةَ  ..." »است:  ان   لَا یمَنکْ  رم حرم الله عش وجل نکاح الشوان ، فاال: "الشَّ

 .(10، م0،  0108)قمی، « وهو ردل علی من یستحل التمتع بالشوان  والتشویج بهن

 سوره نور 26آیه دوم: آیه 

ی بمَات  أُولئَ مكَ  الخَْب یناَتُ ل لخَْب ین ینَ » لطَّ
ی بمُونَ ل  ی ب مینَ وَالطَّ لطَّ

ی باَتُ ل   وَالطَّ
وَالخَْب ینوُنَ ل لخَْب یناَت 

یم   زْ   کرَ  ا یاَوُلوُنَ لهَُمْ مَغفْ رَ   وَر  ءُونَ م مَّ ؛ زنان ناپاك براى مردان ناپاك و ممردان ناپماك «مُبرََّ

اند. آنهما از آنچمه و مردان پاك براى زنان پاك براى زنان ناپاك و زنان پاك براى مردان پاك

 «.اند. آمرزش و رز  نیکو براى آنهاستگویند منشهبارۀءشان میدر

هما از جملمه زنما را چند عمام اسمت و هممه آلودگیدر این آیات هر« خبث»های تعبیر

شود، ولی از آن جهت که در پی آیمات زنما آممده اسمت، ممراد زنمان و ممردان شامل می

سوره نور با لحمن خبمر آممده اسمت و نخسمت از  1شده همانند آیه اکار هستند. آیۀ یادزن

نبودن مردان و زنان ناپاک و زناکمار بما ممردان و زنمان ناپماک و سنخعدم مجانست و هم

نبودن ایمن دو گمروه و حرممت ازدوا  کفوزناکار حکایت دارد؛ ولی افشون بر این بر هم

دارد. در برخی روایات و آرای فایهان نیش این برداشت مطمرح  آنان با یکدیگر نیش دلالت

 آمده است: ÷شده است. از جمله در روایتی از امام باقر و امام صاد 

حُ إ لاَّ زان یمَة  أَوْ مُشْمر کةَ  »ه  منل قوله: »قالا:  ان م  لا یمَنکْ   الْیمة، إن أناسما همموا « الشَّ
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 ؛ ایمن دو اممام گفتنمد: «ه ذلمك لهممأن یتشوجوا منهن، فنهاهم الله عن ذلمك وکمر

حُ إ لاَّ زان یمَمة  أَوْ مُشْممر کةَ  »شممده ماننممد آیممه: آیممه یاد ان مم  لا یمَمنکْ   اسممت؛ زیممرا « الشَّ

 شمده آنمان گروهی از مسلمانان قصد ازدوا  با زناکماران را داشمتند کمه آیمه یاد

تما، حرانمی، بی)برا از این عمل نهی کرد و این کار را برای آنان ناخوشمایند شممرد 

 .(00، م4 

فف  الْیة دلالة علی ... عدم جمواز نکماح »نویسد: مادس اردبیلی نیش در تفسیر آیه می

)محامق اردبیلمی، « زانمی دلالمت دارد؛ آیه بر عدم جواز ازدوا  زانیه با غیر«الشانیة لغیر الشان 

 .(004تا، مبی

سوره نور را همطراز  1آیه  که جضا ربرخی از فایهان معاصر نیش در ردل سخن صاحب 

این اسمتدلال ایشمان ناتممام اسمت؛ »گوید: شده و هر دو را غیر تشریعی دانسته میآیه یاد

گوییم این آیه اخبار در ماام تشریع زنیم و میزیرا ما در همین آیه هم همان حرف را می

 .(00، م0،  0101)شبیری، « است

 سوره مائده 5آیه سوم: آیه 

لَّ لَ الیْوَْمَ أُ » ینَ أُوتمُوا کُ ح  ی باَتُ ... وَالمُْحْصَناَتُ م نَ المُْؤْم ناَت  وَالمُْحْصَناَتُ م منَ الَّمذ  مُ الطَّ

تاَبَ م نْ قبَلْ کمُْ  ؛ امروز چیشهاى پاکیشه براى شمما حملال شمده ... و ]ازدوا  بما[ زنمان «الکْ 

بمه آنمان داده شمده  پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن از کسانی کمه پمیش از شمما کتماب

 حلال است.

در ایمن آیمه بمه معنمای زنمان عفیفمه اسمت « محصمنات»به نظر بیشتر مفسران فمریاین، 

ویژه اینکمه در اداممه آیمه، قمرآن از ؛ بمه(01، م0 ،  0400؛ قرطبمی، 050، م0تما،  )طباطبایی، بی

ینَ وَلَا مُتَّخ  »صفت زنا یاد کرده است:  ن ینَ غیَرَْ مُسَاف ح  ؛ بمر ایمن (0)ما مده، « ذ ي أَخْمدَانٍ مُحْص 

بودن کرده است که قیمد اساس قرآن در این آیه جواز ازدوا  با زنان را مشروط به عفیفه

براین آیمه کنمد؛ بنمابمودن خمار  میعفیفه و زناکار را از دا مره حلالمحصنات، زنان غیر

رمت ازدوا  با زانیمه دانند، بر حشده نیش به نظر فایهانی که مفهوم وصف را حجت مییاد

 دلالت دارد.
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 سوره منافقون 8آیه چهارم: آیه 

ُ  وَل رَسُول ه  وَل لمُْؤْم ن ینَ » له  العْ شَّ
در روایتمی «. ؛ عشت از آن  خدا و پیامبر و مؤمنان است«وَل 

 آمده است: ×صحیح از امام صاد 

ل همه امور ممؤمن را بمه خمودش واگمذار کمرده اسمت و ذ»  کردن لیملخداوند عشوجل

له  »گویمد: ای سمخن خداونمد را کمه میخود را به او واگذار نکرده اسمت. آیما نشمنیده
 وَل 

ُ  وَل رَسُول ه  وَل لمُْؤْم ن ینَ   ، 0100)کلینمی، « ؛ پس ممؤمن عشیمش اسمت و خموار و ذلیمل نیسمت«العْ شَّ

 .(01، م0 

، 0،  0100کلینمی، )نال شده اسمت  ^روایات دیگری نیش با همین مضمون از اهل بیت

روشممنی بممر حرمممت شممده بههممای یاد. آیممه و روایت(001، م00 ،  0404؛ حرعمماملی، 01م

کردن ممؤمن از سموی خمود یما دیگممران بمه عنموان یمک قاعمدۀ کلمی دلالممت دارد ذلیمل

؛ بر این اساس هر حکمی کمه سمبب (001، م00 ،  0404؛ حر عماملی، 000 ، م0400)مصطفوی، 

شدن زمینه ذلت او شود، در اسملام جعمل نشمده اسمت و ؤمن و فراهمرفتن عشت ممیاناز

دار کرده، اسباب ذلت او یاین عشت مؤمن را خدشهازدوا  مؤمن با زانیه پیش از توبه، به

شمده ایمن عممل های یادرو بر اساس آیه و روایتاینکند؛ ازرا در میان مؤمنان فراهم می

 ممنوع و حرام است.

 سوره مریم 28آیه پنجم: آیه 

 بغَ ی؛ما؛ اى خمواهر همارون، نمه »
 امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کاَنمَتْ أُم مك 

یاَ أخُْتَ هَارُونَ مَا کاَنَ أَبوُك 

 «.پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زنی بدکاره

بودن پمدر یما ممادر را قرآن کریم در این آیه یکی از آرمار و پیاممدهای سموء زناکمار

 است؛ بر ایمن اسماس بمر فمرض اینکمه ازدوا  بما زناکمار جمایش شدن فرزند دانسته زناکار

 گممردد، شممدن آنممان میباشممد، ولممی چممون ایممن عمممل سممبب انحممراف فرزنممدان و زناکار

 عملممی ممنمموع و حممرام خواهممد بممود؛ زیممرا پممدر و مممادر ممکممن اسممت تمما حممدودی 

دن کراختیار سرنوشت خود را داشته باشند، ولی حمق تعمرض بمه حامو  دیگمران و تبماه

سرنوشت آنان را ندارند؛ بر این اساس در روایمات متعمدد افمشون بمر توصمیه بمه انتخماب 
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 دامن، از انتخمماب همسممران آلمموده و ناپمماک نهممی شممده اسممت. از جملممه همسممران پمماک

از زنان خضراء الدمن اجتناب کنید. از آن حضمرت پرسمیدند »اند: فرموده |رسول خدا

)کلینمی، « انمدزنان زیبایی که در محیط آلوده رشمد یافتهکه اینان چه زنانی هستندی فرمود: 

 .(110، م0،  0100

چنمد انمد، هردر این روایت از انتخاب همسمرانی کمه در محمیط آلموده پمرورش یافته

آلودگی آنان آشکار یا رابت نباشد نهی شده است؛ پس وقتمی در اسملام انتخماب چنمین 

ترین عمل حرام آلوده بوده، آلمودگی قبیحهمسرانی جایش نباشد، انتخاب همسرانی که به 

آنان آشکار و اربات شده است، به طریق اولی مورد نهی اسملام بموده و انتخماب آنمان از 

 سوی مؤمنان جایش نخواهد بود. 

 روایات (2

ویژه زانیه معلنمه و بر حرمت ازدوا  با مطلق زانیه، به ^اهل بیت از های متعددیروایت

ه این روایات همم از جهمت سمند صمحیح اسمت و همم از جهمت مشهوره دلالت دارند ک

اختصمار تنهما بمه چهمار دلالت صراحت بیشتری بر حرممت ازدوا  بما زانیمه دارنمد کمه به

 شود:روایت اشاره می

روایت اول و دوم: روایت اول، روایت محممد بمن مسملم اسمت کمه از آن بما عنموان 

شمده یا روایمت قموی کالصمحیح یاد (00، م0،  0101)شبیری، روایت مورد اعتماد اصحاب 

یمما  (001، م0تمما،  )خممویی، بی؛ روایممت دوم، معتبممرۀ زراره (050، م8تمما،  )مجلسممی، بیاسممت 

که در ذیل آیه نخست دال بر تحمریم بیمان  (040، م0 ،  0401)عاملی، صحیحۀ زراره است 

 صراحت بر حرمت ازدوا  با زانیه مشهوره دلالت دارند.شد و به

لا تتمشو  »فرمایمد: است کمه می ×وم: صحیحه حلبی به نال از امام صاد روایت س

؛ بما زن و «المرأ  المعلنة بالشنا ولا یتشو  الرجل المعلن بالشنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبه

)حمر کنند، ازدوا  نکنید؛ مگر اینکه توبه آنان رابمت شمده باشمد مردی که آشکارا زنا می

 .(418، م05 ،  0404عاملی، 

مرد زانی معلن به جهت اتفا  فایهان بر جواز از تحت این روایمت خمار  اسمت؛ امما 
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 .  (001، م0تا،  )خویی، بیحرمت زانیه معلنه به قوت خود باقی است 

لا ینبغم  »فرماید: است که می ×روایت چهارم: صحیحه ابن بشیع به نال از امام رضا

وجل  مَ »قال: لك أن تتشو  إلا بمحمونة إن الله عشل یةَ  أَوْ مُشْر کةَ  ... وَحُر 
حُ إلاَّ زَان  ان   لَا ینَکْ  الشَّ

وجمل «ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ  ؛ برای تو ازدوا  جش با زن عفیفه جایش نیست؛ زیرا خداونمد عشل

« کند جش با زانیه یا مشرکه...و این عمل بر مؤمنان حرام استفرماید: زانی ازدوا  نمیمی

 .(405، م1،  0454)صدو ، 

ویژه بما توجمه بمه قرینمه آیمه کمه از در این روایت حرمت است؛ بمه« لاینبغی»مراد از 

مَ ذَل مكَ »تحریم این نوع ازدوا  یماد کمرده اسمت:  . در ایمن (00، م0،  0101)شمبیری، « وَحُمر 

روایت ازدوا  با زانیه به طمور مطلمق حمرام شممرده شمده اسمت؛ اعمم از اینکمه معلنمه یما 

 معلنه و مشهوره باشد. هوره یا غیرمش

شمود کمه ازدوا  بما مطلمق زنمان زانیمه، هما اسمتفاده میبنابراین از مجموع این روایت

همای دال بمر ویژه زانیه معلنه و مشهوره حرام است و در تعارض این روایمات بما روایتبه

ند و دلالمت، بمودن سمترهاست؛ زیمرا افمشون بمر قویجواز، ترجیح با این دسته از روایت

 موافق با آیات قرآن و مخالف با دیدگاه مشهور میان اهل سنت است.

 گیرینتیجه

آید کمه در ممورد ازدوا  بما زانیمه دو گفته این نتیجه به دست میاز مجموع مطالب پیش

دیدگاه عمده میان فایهان امامیه مطرح اسمت: دیمدگاه مشمهور کمه بمه جمواز و کراهمت 

چند معلنه یا مشهوره باشد و دیدگاه ماابل ایمن نظریمه کمه هستند؛ هرازدوا  با زانیه قا ل 

ویژه بررسمی به حرمت ازدوا  با مطلق زانیه قا ل است. در واکاوی ادلمه دو دیمدگاه، بمه

آیات قرآن کریم این نتیجه حاصل شد که نظریه صحیح در ایمن موضموع، دیمدگاه دوم 

دی و دلالمت، در تعمارض بما آیمات است؛ زیرا ادله دیدگاه نخست افشون بر ضمعف سمن

قرآن کریم و موافق با دیدگاه مشهور میان عامه است و در برابمر، نظریمۀ حرممت ازدوا  

با زانیه از آیات متعددی از قرآن کریم، اعم از آیات خام و آیات عمام قابمل برداشمت 

صمراحت طمرح شمده همای متعمدد و صمحیح بهاست. افشون بر این، این نظریه در روایت
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اسممت کممه در تعممارض میممان ایممن روایممات بمما احادیممث قممول نخسممت، تممرجیح بمما ایممن 

هاست؛ زیرا افشون بر موافات با آیات قرآن، موافق با دیدگاه مشهور میان فایهمان روایت

متادم و مخالف با دیدگاه مشهور میان عامه است؛ بنابراین ازدوا  با زانیه به گونه مطلق، 

 ره بر مؤمنان حرام است.ویژه زانیه معلنه و مشهوبه
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